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کمیت است. دولت خارج، و وظیفۀ سایر ارکان حا
محور اصلی نقد من در اینجا ناظر به قانون ها و رویه هایی است که در کشور مبنای 
عمل دولت قرار می گیرد؛ همان دغدغه، که در سه واقعه ای که در پاسخ سؤال قبل بیان 
شد، موردتوجه است: آیا ما واقعاً براساس کتاب )تعالیم و قوانین خدا( عمل می کنیم یا 

براساس برداشت ها و فهم ناقص خود از عدالت؟
تی که سال هاست در کشور محل بحث  منظورم را با یک مثال توضیح می دهم: از معضلا
و گفت وگو است مسئلۀ قیمت گذاری کالاهاست. قرآن کریم دربارۀ بسیاری از مسائل 
اقتصادی جامعه توصیه های جدی دارد، اما ظاهراً تصریحی درباره قیمت گذاری 
ع( که مفسران اصلی قرآن اند،  ندارد؛ البته کسانی که با تعالیم پیامبر)ص( و اهل بیت)
آشنا باشند می دانند که قیمت گذاری در احادیث به شدت نهی و در حد بدعت شمرده 
شده است )وسائل الشیعة، ج 17، ص430-433( و بر همین اساس فقهای شیعه نیز 
عموماً در فتاوی خود با آن مخالفت کرده اند، چنان که شیخ طوسی تصریح می کند 
که اجماع علمای شیعه بر عدم جواز قیمت گذاری توسط حکومت است )المبسوط، 
، که  ج2، ص195(. و فقط بحثی بین علمای شیعه مطرح شده در خصوص احتکار

آیا در مقام مجبور کردن محتکر به فروش اموال احتکار شده )نه هرگونه گران فروشی(، 
؟ در این باره فقط معدودی از فقهای  قیمت گذاری روی کالای وی جایز است یا خیر
شیعه جواز قیمت گذاری در خصوص این مورد را صرفاً برای جلوگیری از اجحاف 
: مفتاح الکرامه، ج12، ص361-362(. البته  به مردم مطرح کرده اند )تفصیل اقوال در
، قولی  گرفته تا امثال صاحب جواهر همین را هم اغلب فقها، از خود شیخ طوسی 
ضعیف دانسته و گفته اند صرف اینکه باید وی را از اجحاف بازداشت تنها راهش 
این نیست که قیمت تعیین شود و او به فروش براساس آن قیمت تعیین شده مجبور 
گردد )جواهرالکلام، ج22، ص486(. نظر فقهی خود امام خمینی)ره( نیز این بود که 
، آن هم در جایی  کن جایز نیست و فقط در خصوص محتکر قیمت گذاری ابتدا به سا
که معلوم شود وی می خواهد با عرضۀ قیمت نامتعارف عملًا از فروش و عرضۀ کالا 
خودداری کند، الزام وی به فروش کالایش به قیمتی که در بازار متعارف است، جایز 
می باشد )کتاب البیع، ج3، ص312-313( اما بعداً در تحریرالوسیله همین را هم بنا بر 

احتیاط واجب جایز ندانستند )تحریرالوسیله، ج1، ص502(.
تحلیل های  گاه  ناخودآ رخنۀ  شاید  )و  انقلاب  ابتدای  در  مشکلات  برخی  وجود 
کمونیستی در ذهن برخی مسئولان( در مقطعی نظام را به قیمت گذاری مجبور کرد. 

ظاهراً همان زمان جناح موسوم به روحانیت این گونه جهت گیری در ادارۀ کشور را زیر 
سؤال برد؛ اما با انگ اسلام آمریکایی از جانب جناح مقابل مورد هجوم واقع شد و 
اگر حمایت های شخص امام خمینی)ره( از امثال آیت الله مهدوی کنی نبود، امروزه 
چه بسا برخی ایشان را به عنوان طرفدار اسلام آمریکایی از قاموس یاران نظام حذف 
کرده بودند! متأسفانه این رویه )که چه بسا حداکثر از باب حکم ثانوی می توانست در 
عرصه های محدودی به طور موقت عمل شود( به قدری به نام اسلام اجرا شد که امروزه 
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